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   هويت و هويت دينيبحران

*بهمن اكبري  

  

هويت مفهـومي گـسترده و كـلان اسـت كـه هويـت              : چكيده
، ملّـي، قـومي و فراملّـي را در          فردي، ديني، جمعـي، گروهـي     

 نوجوانـان و جوانـان بـا مـسئلة          ترديدي نيست كـه   . گيردبرمي
 ـ          شكل ان كـه   گيري هويت رو برو هستند و درصد انـدكي از آن

، درجـستجوي هويـت، دچـار       اندتهقبلاً مشكلات بيشتري داش   
در چنين وضعيتي فرد، در جريان دستيابي بـه         . شوندبحران مي 

هـاي زنـدگي و      نظـام ارزشـي و هـدف       ،نقاط قوت و ضـعف    
 باورهاي دينـي و اجتمـاعي، ممكـن اسـت بـه دام يـك فرقـة                

ــارت     ــه اس ــد و ب ــذهبي بيفت ــي م ــداف و  افراط ــا، اه باوره
  .آيدعملكردهاي آن در

در پـي كـسب تجـارب       و جوانان كنجكاوي كه     نوجوانان       
تر كنند، ولي   خواهند هويت خويش را روشن    تازه هستند و مي   

ود ندارنـد،   ارتباط محكمي با خانواده و اقـوام و همـسالان خ ـ          
جواني كه گرفتار ترديـدها و      نو. شونددچار احساس ناامني مي   

 خـودش، فـرهنگش و      اي كه گويـا   ها مي شود، به گونه    دودلي
شناسد و تصور قطعي و ثابت از خود نـدارد   خود را نمي  مليّت  

    ي،دچار بحران هويت است كـه بـا يـك نـوع احـساس پـوچ               

    يـزي، جـدايي از خويـشتن و احـساس          گرمعيـاري، جامعـه   بي
ت نه تنها خـود يكـي از       بحران هوي . گير است قدرتي گريبان بي

مـي  زاي اجتماعي بلكه داراي پيامدهاي منفي نيز        عوامل آسيب 
هاي اجتمـاعي از قبيـل بحـران        بحران آسيب : كه عبارتند . باشد

اعتياد، طلاق، بزهكاري و انـواع انحرافـات اجتمـاعي، از ايـن             
رونـي  و سيستم كنتـرل بي    ) فرد(جهت كه سيستم كنترل دروني      

چـار يـك نـوع      شـود و فـرد د     دچار اضمحلال مي  ) اجتماعي(
غزها، بيكاري،  گردد، فرار م  هنجاري مي ناهنجاري و يا حتي بي    

ا بـه لحـاظ درونـي        پرورش، از آن جهت كه فـرد ر         و آموزش
سستي و انـزوا را     هدفي، رخوت،   كند و بي  دچار اضمحلال مي  

سازد، مهاجرت و حتي محيط زيـست، از آن         بر او مستولي مي   
ده، امنيت  جايي كه محيط پيراموني افراد را با مشكل مواجه كر         

هويت ديني كه ريـشه     رفي  از ط  .كندرواني فرد را مضمحل مي    
اش توانـد بـا تكـوين و شـكوفايي        ، مـي  در فطرت آدمـي دارد    

    و اجتماعي به دنبال فردي هايپيامدهاي مثبتي درحوزه
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بـال  در ق  مـسئؤليت و   داشته باشـد، از جملـه احـساس تعهـد         
ها و باورها، هدفمندي و جهت دهي فـرد و جامعـه كـه          ارزش

هـاي مثبـت و اثـربخش خـويش را در           خود اين امر بـازخورد    
هويـت دينـي بـه عنـوان مكتـب          (هاي مختلـف فـردي      عرصه

و اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي و        ) سـازي خودسازي و انسان  
از آن جـايي    . بخشد مي       اقتصادي شفافيت و نمود بيشتري    

بحران هويت به دليـل شـرايط خـاص كـشورمان و جـوان              كه  
انگيزگـي  شود و بي مي گير جوانان بودن جمعيت كشور گريبان   

آورد و مــانع از  مــي  هــا بــه وجــودمــسئؤليتي را در آنو بــي
گردد، بايد بيشتر بررسـي و      هاي مفيد و سازندة آنان مي     فعاليت

در ايـن  . در ارائة راهكارهاي كليدي بيش از پيش تلاش شـود 
مقاله سعي شده ضمن تبيين مفهوم بحران هويت، هويت ديني،   

سـاز بـه   ساز و هويتهاي بحران هويت، عناصر بحران   شاخص
  .يك سري راهكارهاي كليدي در اين باره اشاره شود

هاي بحران هويـت، هويـت       بحران، هويت، شاخص   :كليدواژه
، شـناختي بحـران هويـت     ديني، رويكرد روانشناختي و جامعـه     

  .سازساز و عناصر هويتعناصر بحران

 مقدمه

آلـود زنـدگي     سوم جريان شتاب   هاي هزارة گياز ويژ 
گونـاگون آن چنـان بـا       هـاي   است، حوادث و رويداد   

آيد كه هر نوع فرصت تفكر و تأمـل         سرعت پديد مي  
ن و جهـان بـرون را از آدمـي          دنياي درو براي سير در    

شتن انگيزة  حاصل اين تعلل آدمي، ندا    كند و   سلب مي 
اش كافي براي انديـشيدن راجـع ضـروريات زنـدگي         

پيامد اين روند تـصاعدي، پـردازش انـسان در          . است
هـان خـارج از خويـشتن       قالب بيگانگي با خـود و ج      

  .سازدر ميهاي بحران هويت را پديدااست كه زمينه
اد جامعه را نيروي جـوان      با توجه به اين كه بيشتر افر      

روي جوان در شرايطي اسـت      دهد و اين ني   تشكيل مي 
هـا  كه تبليغات منفي  بيگانگان براي تهي كردن جوان        

از مذهب و فرهنگ خودي سير تصاعدي داشته، آنان         

كنـد،   از خـود بيگانـه مـي       را دچار بحـران هويـت و      
ــه بررســي جوانــب بحــران  هــا و ضــروري اســت  ب

سـاز پرداختـه شـود،      ساز و هويت  هاي بحران شاخص
ين ديگـر دچـار بازخوردهـا و        تا جوانان و حتـي سـن      

پيامدهاي منفي بحران هويت به ويژه هويـت دينـي و      
 و برخـي    سـاز مذهبي نشوند كه تمامي عناصر هويت     

ها به نوعي با اين هويت دينـي گـره خـورده و             بحران
بنــابراين . كننــدتنگي پيــدا مــيرابطــه طــولي و تنگــا

تواند ما را به    ردازش بحران هويت و هويت ديني مي      پ
گـذاري   سـازد تـا بـا سـرمايه        ت اين مسئله آگـاه    اهمي

با اثـر بخـشي و      (گسترده در سطح فردي و اجتماعي       
بتواند جوانـان مـا را از خـلأ هـويتي           ) كارآمدي مفيد 

  .برهاند
  

  1بحران هويت) الف

قبل از تعريف بحران هويت لازم است، مفاهيم بحران 
و هويت جداگانه توضـيح داده و سـپس بـه تعريـف             

  : اشاره شودبحران هويت
   2مفهوم شناسي هويت) الف. 1

در فرهنگ معين هويت به معناي ذات بـاري تعـالي،           
هستي، وجود، وآنچه موجب شناسايي شـخص شـود         

 فرهنـگ عميـد    و در    ).5228: 1378معـين،   (آمده اسـت    
هويت به معناي حقيقت شيء يا شخص كـه مـشتمل           

به يـك   . بر صفات جوهري او باشد، اشاره شده است       
 يـا   هويت عبارت است از آنچه سبب تشخص و       معنا  

 :1374عميـد،    (شـود آنچه موجـب شناسـايي فـرد مـي        
بنــابراين هويــت عبــارت اســت از مجموعــه ). 1265

ها و الگوهاي رفتـاري اكتـسابي كـه          شناسه ها،ويژگي
 ملـل و    فرد، قوم، ملـت و تمـدني را از ديگـر اقـوام،            

  .سازدها متمايز ميتمدن
 

1. Identity Crisis.  2. Identity. 
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گافمن نيز معتقد است كـه هويـت براسـاس شـرايط            
ــايي   ــرد و توان ــاعي ف ــكل  اجتم ــردي او ش ــاي ف   ه

بـه اعتقـاد جيمزمارسـيا  هويـت سـازماني           . گيـرد مي
  هــا، درونــي، خــود جــوش و پوياســت كــه از ســائق

هــا، باورهــا و تجــارب گذشــتة فــرد نــشأت     توانــايي
ت در نوجوانـان كـه      ايشان به چهار نوع هوي    . گيردمي

 5 ابهام هويـت 4پيش رس،، 3 شامل هويت كسب شده
روانـشناسي  (كنـد    اسـت، اشـاره مـي      6يـابي و خويشتن 

 ).142 ـ 137صص: 1380رشد،

شـناختي  رويكـرد روانـشناختي و جامعـه      )  الف .1-1
  هويت

تـوان  در يك نگرش كلي دربـارة مـسئلة هويـت مـي           
را از نگاه   چنين بيان كرد كه روانشناسان اساساً هويت        

فردي و جامعه شناسان آن را از نگاه جمعـي تعريـف            
در واقـع روانـشناسان معنـاي هويـت را بـه            . كنندمي

. دهندهاي شخصيتي و احساسي فرد نسبت مي      ويژگي
احـساس تمـايز    «در اين جا هويت عبـارت اسـت از          

شخصي، احساس تداوم شخصي و احساس اسـتقلال        
شناســان عــهروانــشناسان اجتمــاعي و جام. »شخــصي

معتقدند احساس هويت به واسطة ديالكتيك ميان فرد        
گيــرد، در واقــع شخــصيت بــه و جامعــه شــكل  مــي

واسـطه در مراحـل مختلـف       صورت اجتمـاعي و بـي     
  .گيرداجتماعي شدن شكل مي
ميد تصويري كـه شـخص از       به اعتقاد جورج هربرت   

كنـد،  سازد و احساسي كه به خـود پيـدا مـي          خود مي 
به . ي است كه ديگران نسبت به او دارند       بازتاب نگرش 

نظر هويت داشـتن يعنـي يگانـه بـودن از دو جهـت              
اولاً همانند ديگران بودن در جامعه و همانند        : متفاوت

به عبـارت ديگـر هويـت از        . خود بودن در گذر زمان    
نيازهاي رواني انـسان و پـيش نيـاز هرگونـه زنـدگي             

  تباطدر واقع هويت اجتماعي هم ار. اجتماعي است
  كند و هم به زندگي افراداجتماعي را امكان پذير مي

   .دهد معنا مي
فرآيند ساخته شدن معنا بر پاية      «كاستلز هم هويت را     

هاي فرهنگي  يك ويژگي فرهنگي يا يك دسته ويژگي      
كند يا  تعريف مي » كه بر ديگر منابع معنا برتري دارند      

وزة ها براساس فرآيندهاي ح ـ   هويت«به اعتقاد فرويد    
، ميـشل فوكـو نيـز در        »گيردناخودآگاه بشر شكل مي   
آفرين سخن   از قدرت انضباط   تبارشناسي انسان مدرن  

گفته و اين كه اين قدرت مي خواهد بر كل جمعيـت            
و بدن فرد نظارت، حكومت و فرمانروايي كند، اشاره         

هاي داشته و معتقد است كه در واقع هويت را گفتمان         
: سازي عبارتنـد از   بع هويت سازند منا قدرت غالب مي  

: 1382بـاقري،   ( مكان و فضا، زمـان و فرهنـگ و ديـن          
 است» احساس تعلق به جامعه   « در واقع هويت     ).7ص

گذارد و اعضاي يـك     ثير مي اي كه در رفتار تأ    به گونه 
  .كندها متمايز ميگروه را از اعضاي ديگر گروه

 ـ        ستگي به عبارت ديگر هويت فرهنگي احـساس همب
اي كـه در رفتـار       و فرهنگ آن است به گونه      به جامعه 

         7در مقابــل هنجارهــا فــرد . گــذاردثير مــياعــضا تــأ
ة خـود احـساس تكليـف وتعهـد           هاي جامع و ارزش 

جويـد و   مختلـف مـشاركت مـي     كنـد و در امـور       مي
دهـد و بحـران     نتظارات جامعه را از خود پاسـخ مـي        ا

ه فـرد   نگي است ك  هويت نوعي اختلال و از خود بيگا      
بحران هويـت شـخص     . جامعه دارد با خود، ديگران و   
 فــردي و اجتمــاعي دچــار بيگــانگي   را در ارتباطــات

 تبديل خواهد شد    ءدر اين هنگام فرد به شي     . سازدمي
كــه قــدرت ارزيــابي از خويــشتن خــويش و ارتبــاط 

توانـد   ديگـر نمـي    با اجتماع را از دست داده و       متقابل
  داند ارزيابي كند و نميقاًمنزلت خود را دقي و جايگاه

 

3. Identity Achievement.   

4. Fore closure  5. Identity Diffusion.  

6. Moratorium  7. Normies  
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د و جهـان  رشتة ارتباطي او را بـه خـو   پيوندهايي چه
ها داند چه نقش  نميسازد؟  متعلق مي ) اجتماع(خارج  

ر نهايـت   و وظايفي در قبال خود و جامعـه دارد؟ و د          
رسـتي  نسبت خود را با گذشـته، حـال و آينـده بـه د             

  .شناسد نميدهد وتشخيص نمي

   8بحران) الف.2-1
جريـان  تغييري ناگهاني است كـه در       بحران به معناي    

صـفت ويـژة آن معمـولاً       آيـد و    ك بيماري پديد مي   ي
رآيندي كه با آن تعادل     بروز وخامت است، حالت و ف     

ناپـذير بـه     اجتنـاب  ي نـسبتاً  شود و از انتقال   ناپديد مي 
ميـري  (دهـد  سوي شرايط و اوضاعي ديگـر خبـر مـي     

   ).63ص: 1382آشتياني، 
  بحران هويت) الف. 3-1

حس (از ميان روانشناسان، اريكسون بر مفاهيم هويت 
، )مانـد رغم تغييرات خارجي، ثابت مي     علي دروني كه 

بحران . كندكيد مي تأ 9بحران هويت و آشفتگي هويت    
عـدم  «اي اسـت كـه وي بـراي توصـيف           اژههويت و 

توانايي نوجوان در قبول نقشي كه جامعه از او انتظـار           
يـا  . ) 64 ص :به پـژوه و ديگـران     (به كار برده است     » دارد

بحران هويـت عبـارت اسـت از عـدم موفقيـت يـك         
نوجوان در شكل دادن به هويت فردي خـود، اعـم از            

رايط اين كه به علت تجارب نامطلوب كودكي و يا ش         
نامساعد فعلي باشد، بحراني ايجاد مي كند كه بحـران          

بـه اعتقـاد    . )48:شـاملو (هويت يا گمگشتگي نـام دارد       
  اريكــسون آشــفتگي هويــت فــرد در خــلال مرحلــة 

گيري هويت احتمال دارد شديدتر از هـر زمـان          شكل
چـه در آينـده باشـد و فـرد از            ديگر چه در گذشته و    

 رنـج ببـرد، ايـن       هاآشفتگي نقش نوعي سردرگمي و    
شود وي احساس كند؛ منزوي، تهـي،       حالت سبب مي  

مضطرب و مردد شده است چنان كه در طي آشفتگي          
هويت، فرد ممكن است احساس كند به جاي آن كـه           

 :همـان (در حال پيشرفت باشد دچار پـسروي اسـت          

البتــه در نگــرش اريكــسون بحــران هويــت ). 67 ص
ت و امكـان    منحصر به دورة نوجواني يا جـواني نيـس        

به اعتقـاد اريكـسون،       .دارد براي هر فردي روي دهد     
ترين تكليف يك نوجوان حل بحران هويـت در        عمده

براي رسيدن بـه هـويتي      . برابر سردرگمي نقش است   
كم و بيش با ثبات، نوجـوان بايـد نيازهـا، آرزوهـا و              

اي سازمان دهي كند،    هاي خود را به شكل تازه     تواناي
واند خود را با انتظارات موجـود در        تا از اين طريق بت    
 ، ص 3ج :1992ديان، و همكـاران،    پاپاليا،(جامعه وفق دهد    

ي كـه فـرد يـا جامعـه از عناصـر            بنابراين زمـان  . )342
ساز خويش مانند دين، زبـان، نـژاد، قوميـت و           هويت

يتي فرهنــگ آگــاهي نداشــته باشــد و يــا عناصــر هــو
 ـ    جايگاه خود را به عنوان شاخص      ك هـاي شـناخت ي

ها جامعه از دست بدهد و عناصر ديگر نيز به جاي آن          
ويتي فرد يا جامعـه بـا بحـران ه ـ        . شناخته نشده باشد  

با اين اوصاف فرد براي خروج از اين        . شودمواجه مي 
هاي مثبـت و پايـدار در       بحران بايستي به يافتن ارزش    

فرهنگ، مذهب يا ايدئولوژي خود بگردد تا از درهـم          
 كـه دائمـاً  در رنـج و          10يـت   ريختگي و اخـتلال هو    

عذاب است، رهانيده شود و هويت اصيل خـويش را          
  .باز يابد

  اي كــه درترديــد يكــي از مــسائل عمــدهبــي
هـاي اخيـر    هاي بعد از انقلاب به ويـژه در سـال         سال

. اسـت » بحران هويت «اند مسئلة   كردهمسئولان مطرح   
اين بحران كه نتيجة تلاقي سه فرهنگ ايراني، اسلامي         

هـاي  ها در برابر يكديگر طي سده     و غربي و تقابل آن    
 جـدي را در     هـاي هـا و آسـيب     چالش متمادي است، 

.   ده اسـت  گيـري هويـت ايرانـي بـه وجـود آور          شكل
   هاي بومي آن چنان روندتقابل زندگي مدرن با سنت

  
8. Crisis.        9. Identity confusion. 

10. Identity Disorder.    
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ــودشــتاب ــه اســت كــه فرصــت   يآل ــه خــود گرفت ب
ــاختارها و   ــرفتن س ــايگزيني فرهنگــي و شــكل گ ج
نهادهاي منطبق بر مقتضيات زماني و فرهنگ بومي را         

به طوري كه افراد جامعه و به ويژه         . سلب كرده است  
نوجوانان و جوانـان دشـوارترين شـرايط را از لحـاظ            

كننـد و بـا     تماعي شدن و فرهنگ پذيري تحمل مي      اج
 دسـت بـه     12هنجاريبي و يا حتي     11ابهنجارينوعي ن 

در مقابـل   (گريبانند كه نتيجة آن بروز بحـران هويـت          
بحران بلوغ كه به تغييرات بيولوژيكي و زيـستي فـرد           

ــاره دارد ــت) اش ــه. اس ــاخصنمون ــايي از ش ــايه        ه
توان در سـطح جامعـه      هويتي جوانان را امروزه مي    بي

آنجلسي و جاز   سگرايش به موسيقي لو   . مشاهده كرد 
غربي از نوع تكنو، گرايش به مدهاي غربي و وارداتي          
و تغيير الگوهاي اصيل پوششي در جامعه و به دنبـال           
آن رواج بدحجابي در سطح جامعه، گرايش به اعتيـاد          
ــاري و    ــه بزهك ــرايش ب ــدر، گ ــواد مخ ــصرف م و م
انحرافات اجتماعي، افزايش طـلاق، فحـشا، سـرقت،         

 شـركت در    عمال منافي عفـت،   قتل و جنايت، انجام ا    
، تماشاي فـيلم    )هاي شبانه پارتي(مجالس لهو و لعب     

مستهجن و كم توجهي و عدم علاقه به مسائل مذهبي          
و ديگـر پنـداري و      ) الينـه شـدن   (و از خود بيگانگي     

گريزي و هزاران مورد ديگر از مظـاهر از خـود           قانون
بيگانگي و وجود بحران هويت در ميان نـسل جـوان           

اين مسائل هر روز ابعاد وسيع      .  زيستي ما است   جامعة
  . 13گيردتري به خود مي

هاي اخير جامعـة اسـلامي      از سوي ديگر در طي سال     
با كاهش نرخ معنويت و سلامت روحـي و روانـي و            

تفـاوتي  هاي انساني و افزايش نرخ بـي      توجه به ارزش  
هاي اسـلامي و انقلابـي همـراه بـوده          نسبت به ارزش  

طرح شده مصداقي از بحران هويـت در       موارد م . است
تـوان  مـي ميان افراد جامعه و به ويژه جوانان است كه          

طي را يكــي از دلايــل بــه وجــود آمــدن چنــين شــراي

ل ارتباط  يي توسط وسا  ملّافزايش و بسط ارتباطات فرا    
آينــد جمعــي و بــه وجــود آمــدن نــوعي تــضاد در فر

هـا در افـراد     پـذيري و ايجـاد تعـارض نقـش        فرهنگ
  . تدانس

  14هويت ديني) الف. 4-1

بر كسي پوشيده نيست كه انسان فطرتاً خداجو آفريده         
.      بـه خـدا دارد    شده اسـت و ميـل و گـرايش بـاطني            

بيـر  هاي ذاتي مختص انسان كـه تع      به عبارتي از آموزه   
شـود در سـه بعـد معرفتـي و شـناختي،            به فطرت مي  

     انسان و توانشي به ترتيب در) حس مذهبي(گرايشي
  

11. Abnormality.  12. Anomic. 

رفتارهـا و هنجارهـا دارد       توضيح اين كه هرگاه نظـارتي كـه جامعـه بـر           ... 

آنـومي در دو    . هـد آمـد   ضعيف يا حذف شود، حالت آنومي به وجـود خوا         

  . در سطح اجتماعي. 2در سطح فردي و . 1: كندسطح بروز مي

 هنجاري جمعي است    آنومي در سطح اجتماعي، نشانگر نوعي اختلال و بي        

شود و آنـومي در     توجه به سيستم اجتماعي سنجيده مي     و احساسات فرد با     

هنجاري اسـت و نـشانگر      ا آنوميا، نوعي احساس فردي از بي      سطح فردي ي  

. شـود اسات فرد نسبت به خود وي سنجيده مي       حالتي است كه در آن احس     

 فـردي بـوده و   هـايي در سـطح   چنين حالتي همراه با اختلالات و نابساماني      

مـثلاً  . كنـد قدرتي را تجربه مـي    نوعي احساس ناهنجاري و پوچي و بي      فرد  

معنا شدن زندگي فرد كه ناشي از تنـزل يـا فـوران هنجارهـاي               احساس بي 

اميــل (. درونــي اســت، مــصداق بــارزي از آنــومي در ســطح فــردي اســت

  ).دوركيم

دهـد كـه     مي ر رسمي در چند سال گذشته نشان      طوري كه حداقل آما   به. 13

 درصـدي رشـد كـرده اسـت و          5/63 با نرخ    1377مسائل منكراتي در سال     

 هفـت سـال كـاهش       1376 نسبت بـه سـال       1377نرخ سن فحشا در سال      

د  درص ـ 90 سالگي رسيده اسـت و قريـب بـه           20 سالگي به    27داشته و از    

 و در ميـان دختـران و پـسران          شـوند دختران فراري بـه فحـشا آلـوده مـي         

خشونت، سرقت در سنين كم رو به فزونـي گذاشـته اسـت             بازي،  همجنس

  ) .262 ـ 261 صص:ميري آشتياني، همان(
14. Religious Identity. 
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  ل به خداگرايي و توانـايي قـرب       حس خدايابي و مي    
د آدمي به وديعه گذاشـته      االله وجود دارد كه در نها     الي

به كريم خطاب قرآنچنان كه خداوند در. شده است  

فذكر إنما أنـت مـذكر      « : فرمايندمي) ص(رم  پيامبر اك 
دآوري كن كه تـو تنهـا تـذكار    اي پيامبر يا  . )21/غاشيه(

  .15»ايدهنده
كنــد كــه انــسان فطرتــاً  بيــان مــيايــن آيــه صــريحاً

خداجوست و هويت هر فردي بـا ديـن و اعتقـاد بـه              
البته اين امر به صورت بالقوه بـوده        . خدا آميخته است  

مـانطور كـه بـين      يت دارد، ه  و فعلّ و نياز به شكوفايي     
شناسي و خداشناسـي ملازمـه وجـود دارد، بـين           خود

خود فراموشي و خدا فراموشي هم ملازمـه هـست و           
اين حكايت از شناخت فطـري و علـم حـضوري بـه             

  .خداست
به عبارتي هويت ديني كه ريشه در فطرت آدمي دارد،          
مي تواند با تكوين و شكوفايي آن پيامدهاي مثبتي در          
حوزة فردي و اجتماعي به دنبال داشته باشد، از جمله          

ها و باورها،   احساس تعهد و مسئوليت در قبال ارزش      
دهي فرد و جامعه كه خود اين امر        هدفمندي و جهت  

ــر  ــت و اثـ ــاي مثبـ ــويش را در    بازخوردهـ بخش خـ
هويـت دينـي بـه عنـوان        (هاي مختلف فـردي     عرصه

ــازي  ــسان س ــازي و ان ــب خودس ــاعي) مكت ، و اجتم
ــي،  ــفافيت و  فرهنگ ــصادي ش ــي و اقت ــود       سياس  نم

  .بخشدمي
گوييم احراز هويت ديني براي نسل جوان، به        حال مي 

اي ة اميدواري و نشاط براي آينـده      منزلة تقويت روحي  
هاي دين مبين اسـلام، انتظـار    از جلوهبهتر است؛ زيرا 

 ـ  ) يرثها(حكومت   همچنـين  . صالحون اسـت  عبـادي ال
اند به زندگي فرد و اجتماع جهـت        توهويت ديني مي  

دهد و يك زندگي هدفمند و خدا محـور را بـراي او             
از سوي  . و ماشيني ترسيم كند نه زندگي انسان محور       

 گوياي اين مطلب اسـت كـه ديـن و         ديگر تاريخ بشر  

هـانتينگتون،  (هويت ديني هميشه تمدن ساز بوده است        
تقويــت شــود باعــث هويــت دينــي اگر. )71ص: 1378

شـود چـرا كـه       مـي  و مقبوليت اجتماعي نيـز    پذيرش  
خود با خدا بـه اصـلاح رابطـة فـرد بـا              اصلاح رابطة 

انجامـد و خداونـد بـذر       مـي ديگران از سوي خداوند     
پاشـد   انجذاب وي را در قلوب ديگران مـي        محبت و 

  و مضافاً اين كـه هويـت دينـي         )129ص: 1378حسني،  (
ليـسم و   گرايي و نيهي  زندگي را معنادار كرده و از پوچ      

رهانـد، يعنـي معنـاداري      هـدفي  مـي     بي معياري و بي
زندگي و هدفمندي فرد و جامعه در پرتـو اعتقـاد بـه             

گيرد، چنان كه چنـين فـردي       شكل مي خدا و دين او     
 دانـسته و نـسبت بـه        پذير و متعهد  ؤوليتخود را مسئ  

النـاس ملتـزم    حقالنفس و   االله، حق رعايت حقوق حق  
هـاي اخلاقـي و قـوانين       سـازد و از سـويي ارزش      مي

هـا را در خـود      اجتماعي و حقوقي را ارج نهاده و آن       
  .آوردميدربه شكل هنجار 

سازي كند و هنجارها تواند هنجارپس هويت ديني مي   
را در درون فرد و جامعه تقويت يا تثبيـت و افـزايش             

توانـد  ن كه اختلال در هويت ديني نيـز مـي         چنا. دهد
بنابراين با بروز   .  بار آورد  فرد را هنجارشكن و بزهكار    

عـاطفگي   بي معياري،چار بي بحران هويت ديني فرد د    
شود و اين جا است كه مـشكلات        مي... هدفي و و بي 

. كننـد اجتماعي يكي پس از ديگري بروز مي      فردي و   
 تـرين  تـرين و بنيـادي    توان گفت كه اساسي    مي به جد

ها را وحـدت بخـشد،      تواند تمام هويت  عاملي كه مي  
ميل هويت ديني است چرا كه گفتيم انسان فطرتاً اين          

  تواند عامل وحدت و گرايش را در خود دارد و مي
  
دانـيم  تذكرجايي است كه قبلاً يك چيز را مي       دانيم كه يادآوري و     مي . . 15

آوريم، يعني قبلاً بدان علـم      كر آن را به خاطر مي     ايم و با تذ   و فراموش كرده  

جـا   در جايي كـه نـسبت بـه امـري جهـل داريـم؛ آن              و معرفت داريم؛ اما     

  .ايمنسبت بدان امر قبلاً علمي نداشتهيادگيري را داريم و 
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  ).168-167،صص : 1372جيمز،(بخش نوع انساني باشد 
  پيامدهاي هويت ديني) الف.1-4-1 

تـوان پيامـدهاي هويـت       مي با توجه به نكات گذشته    
  :ديني را به صورت ذيل بيان كرد

هاي بنيادين از دستاوردهاي هويت     به پرسش پاسخ  . 1
ام؟ و   آمـده  ديني است، اين كه من كيستم؟ و به كجـا         

د كـه   شـو وقتي پاسخ داده مـي    ... آمدنم بهرچه بود؟ و   
انسان اين هويت را در خود پرورانـده باشـد و گرنـه             
فردي كه دچار بحران هويت ديني شده و با اين گونه           

ه كنـار نيامـده بـه       شناسانهاي بنيادين و هستي   پرسش
 كي كيگارد، فيلـسوف اگزيستانسياليـسم،     ورناعتقاد س 

شود و براي فـرار     دچار دلهره و اضطراب وجودي مي     
  هـايي را در   از اين دلهره و اضـطراب، چنـين پرسـش         

ها را به إستهاله    كند يا آن   اعماق وجود خود غرق مي    
: 1375نقيـب زاده،    (سـازد   مـي كشانده و بي پاسخ رهـا       

  ؛)251 -249صص 
جهت دهي به زنـدگي و بـه نـوعي ارزش نهـادن             . 2

 بدان؛

ــه. 3 ــداري جهــان و رويكــرد مثبــت ب ــده و هدف  آين
هاي مثبت آن در تمام شئون زندگي فردي و         بازخورد

 اجتماعي؛

معنادار شدن زندگي و بـه يـك معنـا ايجـاد مـرز              . 4
جدايي بين معنـاداري و هدفمنـدي جهـان و نگـرش            

 ه به آن؛نهيليستي و پوچ گرايان

اعتقاد به مبدأ هستي و حاكميت خدا محـوري بـه           . 5
  ؛) نگرش اومانيستي(جاي انسان محوري 

ساز هويت تمدني اسـت  اين كه هويت ديني، زمينه    . 6
ومـت اسـلامي و مـدني       كه نمونة بارز آن تشكيل حك     

بـوده  ) ع(و امـام عـدل و حـقّ       ) ص(اكـرم توسط نبي 
 است؛  

 عي؛ برخورداري از مقبوليت اجتما. 7

   جايگاهي رفيع و شأن و منزلت جواني در. 8

 گيرد و تقويت جنبة ملكوتي فرد؛ارزشمند قرار مي

تعهــد شخــصي و جمعــي بــه ليت ووؤحــس مــسئ. 9
كنـد و او را در      دار و هدفمند جلوه مي     جهت صورت

  كند؛ؤول و پاسخگو ميقبال خدا، و ديگران مسئ
  پيامدهاي بحران هويت ديني) الف. 2-4-1

هويت وجه به نكات پيشين دربارة پيامدهاي مثبت با ت
توان اذعـان كـرد افـرادي كـه دچـار بحـران             ديني مي 

شـوند و بـه عبـارتي در        مـي هويت دينـي و مـذهبي       
غبتـي  رتفاوتي و بي   بي خصوص مسائل ديني احساس   

كنند، با پيامدهاي منفي ذيـل دسـت        و عدم تمايل مي   
  :گريبان هستندبه
 هستي و نگرش اومانيـستي بـه        اعتقادي به مبدأ  بي .1

  ؛ ) حذف خدامحوري (جهان پيرامون آن 
ش نهيليـستي بـه     هدفي و نگر  احساس پوچي و بي    .2

 معنا شدن آن؛جهان و زندگي و بي

و گروهـي و اجتمـاعي در        نداشتن تعهد شخـصي      .3
هـايي كـه بـه عهـده      ها و حتي در نقـش تمامي عرصه 

 گيرد؛مي

ابـر خـود، جامعـه و       پـذيري در بر   ؤوليتعدم مسئ . 4
 ديگران؛

هاي اخلاقـي و    معيار شدن نظام ارزش   سست و بي   .5
 اجتماعي در فرد؛

 ستيزي؛معهستيزي و جاخود .6

 كنترلي فرد؛هاي ديني و كاهش خود ضعف باو.7

 شكني؛هنجار .8

هـاي لجـام    ها و خواسته  اهش گرايش به اميال، خو    .9
 گسيخته؛

متقابلاً سلب شدن   اعتمادي به خود و جامعه و       بي. 10
 اعتماد ديگران نسبت به او؛

 تبديل جنبة ملكوتي فرد به جنبة حيواني و تنـزل           .11
 پايگاه رفيع و ملكوتي انساني؛

  انزواي اجتماعي؛.12
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 هاي ارتباطي؛كاهش شبكه .13

ــة .14 ــي و روحيـ ــد فردگرايـ ــواهي و       رشـ  خودخـ
  پرستي؛خود

 عناصـر   هـا گيـري هويـت   با توجه به اين كه در شكل      
هـاي   در اينجا ضمن بيان شـاخص      ،اندمختلفي دخيل 

سـاز  سـاز و هويـت    بحران هويت بـه عناصـر بحـران       
  .                                                                                                                   كنيماي مختصر مياشاره

  ن هويت  هاي بحراشاخص) الف.1-3-1 
يـا بحـران هويـت داراي       ) اسيونالين(بيگانگي  از خود 
 16هاي متعددي است كه از نظر ملوين سـيمن        شاخص

  :عبارت است از
  قدرتياحساس بي) الف.1-1-3-1 

اختياري نموده و قادر    حالتي است كه فرد احساس بي     
  .به تحت تأثير قراردادن محيط اجتماعي خود نيست

  ياحساس پوچ) الف.2-1-3-1 
كنـد بـراي باورهـا و       احساسي كه شخص تصور مـي     

در . رفتارهاي خود خطوط راهنمايي در اختيار نـدارد       
واقع كسي كه دچار پـوچي شـده انتظـار چنـداني از             

  .رضايت بخش بودن رفتار خود در آينده ندارد
  معيارياحساس بي) الف .3-1-3-1

كند بـراي رسـيدن بـه       در اين حالت فرد احساس مي     
زندة خود نيازي به وسايل نامشروع دارد       هاي ار هدف

ها و تأمين نيازهايي كه جامعه      براي رسيدن به هدف   و  
ــت، و راه  ــود آورده اس ــه وج ــراي در او ب ــايي را ب ه

ها كند كه جامعه آن   هايش انتخاب مي  رسيدن به هدف  
تواند از  در اين حالت چون فرد نمي     . كندييد نمي را تأ 

ابد ممكن اسـت    هايش دست ي  طريق مشروع به هدف   
 مشكل را در خود ببيند و دست به رفتارهاي ناهنجـار         

عبارتي فرد سعي مي كند خـلأ حاصـل را بـه             زند به 
  .نوعي با انجام انحرافات اجتماعي پر كند

  گريزيجامعه) الف.4-1-3-1
  ها وكند با ارزشحالتي است كه فرد احساس مي

چنـين فـردي    . هنجارهاي جامعه بيگانـه شـده اسـت       
هـاي  ادي به شيوة كاركرد جامعه، روابط و هـدف        اعتق

   خــرد و كــلان حــاكم بــر آن نــدارد و چــون فعالانــه 
ها را نفي كند بـا گوشـه        تواند اين روابط و هدف    نمي

از گزنـد جامعـه بـه حاشـيه           نشيني و انـزوا، خـود را        
  كشاندمي
  جدايي از خويشتن) الف.5-1-3-1

ت به احساس   حالتي كه فرد از خود بيگانه شده و نسب        
شـود  رهـاي خـويش بيگانـه مـي        علاقـه و باو    ،واقعي

انجمن روانـشناسي آمريكـا نيـز         ).52ص: 1372ستوده،(
علايمي براي بحران هويت مشخص كرده است كه از         

  : اين قرار است
  

  ـ ترديد در اهداف بلند مدت
كسي كه بحران هويت را بـه طـور سـالم پـشت سـر               

- اهدافي كوتاه  انه،ولو به صورت ناآگاه   , گذاشته باشد 

 ولي كـسي كـه      ،مدت و ميان مدت و دراز مدت دارد       
توانـد هـيچ هـدف       نمي در بحران هويت مانده باشد،    

  .بلند مدتي را براي خود ترسيم كند
  

  ـ ترديد در انتخاب شغل
ادامة تحصيل بدهـد يـا      , خواهدداند چه مي  هنوز نمي 

اي تحـصيل   چـه رشـته   كار باشـد؟ در   در پي كسب و     
ــد؟ چــه ــات و  كن ــد؟ جــداي از امكان ــاري برگزين  ك

 او در ذهن خود نيز داراي تشويش        ،واقعيات خارجي 
  .و ترديد است

  ـ ترديد در الگوي رفاقت 
  بـا درس   داند با چه كـساني بايـد دوسـت شـود،          نمي

  ساني كهيا ك هاي متوسط و ضعيف؟ يا بچهها،خوان
  

16. Melvin Seeman.  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  227    ....بحران هويت و هويت ديني    

  

هـاي  د؟ يـا بچـه    گذرانن ـوقت زيادي را به بازي مـي       
هاي يا بچه كش؟  زحمتهاي كارگر و    مسجد؟ يا بچه  

؟ هر لحظه ممكن است به يكـي        ...ولگرد عياش؟ و يا   
هـا  ها فكر كند و همدم يكي از اين گـروه  از اين گروه  

  .باشد

  ـ ترديد در تمايل و رفتار جنسي
گاهي ممكن است بر خود بلرزد و احساس گناه كنـد           

ست و حتي از تصور يـك  كه چرا چنين فكري كرده ا     
معنا هم گرفتار عذاب وجدان شـود و گـاهي ممكـن            
است با خود استدلال كند كه ايـن ميـل بايـد ارضـاء              

خيـالي بزنـد و      گاهي ممكن است خود را به بي       شود،
اي ممكن است به پيامدهاي اجتماعي رفتـارش        لحظه

داند كه اين ميـل درونـي را بـروز           هنوز نمي  بينديشد،
هـا او   ه چه صورت و از چه طريقي؟ اين       دهد يا نه؟ ب   

  .دهديدي قرار ميرا در ترديد شد
  

  ـ ترديد در تشخيص مذهبي
 تواند با همة وجودش بپـذيرد،     مذهب تقليدي را نمي   

 ،رود كه كدام عقيده، كـدام مـذهب       با خود كلنجار مي   
معمـولاً از   . كدام دين و كدام فلسفة زندگي را بپذيرد       

ــا 12ســنين  ــادات مــذهبي  ســالگي، دا15 ت راي اعتق
 سـالگي ايـن اعتقـادات بـا         18در سن   . بيشتري است 

آنچه . شودبرو مي علامت سؤال و كنجكاوي بسيار رو     
اهميت دارد اين است كه اطلاعات و امكانات علمـي          
و آموزشي، به قدر كافي در اختيار نوجوانان و جوانان     

ناتانيـل،  (باشد، تا بتوانند انتخابي صحيح داشته باشـند         
   ).290ص: نسان بدون خويشتنا

  
  هاي اخلاقيترديد در نظام ارزش

  هاي شخصيتي و به تبع آنانگر تيپبه اعتقاد اشپر
  : اندشش دستهها اين ارزش

 تيپ اقتصادي   .2) داراي ارزش نظري  (تيپ نظري   . 1
پــسند تيــپ زيبــايي.3) هــاي اقتــصاديداراي ارزش(
اجتمـاعي  تيـپ   . 4) گرايانـه هاي زيبايي داراي ارزش (
داراي (تيـپ مـذهبي     . 5) هاي اجتماعي داراي ارزش (

-داراي ارزش (تيپ سياسـي    . 6و  ) هاي مذهبي ارزش

  ).هاي سياسي
اين . گانه مردد است  هاي شش  نوجوان بين اين ارزش   

  .ها استدر واقع همان بحران ارزش
  

  ـ ترديد در تعهد گروهي
 ين هم در واقع همان بحران مناسبات و روابط است،         ا

 دسـتخوش تغييـر     مناسبات او با والدين و همـسالان،      
. گيـرد گروه همـسالان جـاي والـدين را مـي         . شودمي

اره مـورد تكـريم و احتـرام        همان گروه است كه همو    
ــي  ــرار م ــردق ــسالان       او را. گي ــشار بزرگ ــر ف  در براب
ع قـدرت و اعتمـاد اسـت و در          كنـد، مرج ـ  حفظ مـي  

گيرد و قرار ميي اجتماعي الگو و سر مشق      هابرخورد
بريدن ارتباطات نوجوان از گروه، يعني بريـدن طفـل                

  ).260ص : 4كاپلان و سادوك، ج (شير خوار از شير مادر 
توان گفت بحـران هويـت بـراي        ميترعبارتي دقيق به  

همة نوجوانان است و همه بايد از اين مرحلـه عبـور            
 ـ     لكن بنابر امكانات و زمينه     كنند، ت هاي قبلـي و كيفي

ي بعضي خيلي سريع و راحـت       گذراندن دوران كودك  
بـراي مـدت طـولاني در ايـن         كنند و بعضي    عبور مي 

  .مانندبحران مي
 بحران هويت، همانند يك دالان شك است كه بـراي          
رسيدن به يقين لاجرم بايد از آن عبور كرد، ولي اگـر            

اش مختـل    تمام زندگي  كسي در آن دالان توقف كند،     
 هـاي متعـدد و چـه      دچار سردرگمي  هميشه   شود،مي

  بسا، اگر ادامه پيدا كند، باعث اختلالات رواني شديد 
  ).7 6 ـ 74صص : 1382كاوياني،(بشود 

  ز بحران هويت بهانجمن مذكور براي افرادي كه ا 
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اند، اند و به احساس هويت رسيده     سلامت عبور كرده  
هـا  كند كه در ذيل بـه آن       مي ها بيان يك سري ويژگي  

  : شودره مياشا

  ـ داشتن تقابل و تعامل اجتماعي ـ رواني
 كمــك    آمــدها، رفــت وت، گفــت وشــنودها،امــراود
همه شكل عـادي و     ها همه و     كمك خواستن  ها،كردن

 به عنـوان فـرد      ها،تر با بزرگ  گيرد،بهنجار به خود مي   
تـر،   به عنوان فـرد بـزرگ      ها،ترتر و با كوچك   كوچك

د را در خـانواده، گـروه       رفتار مناسبي دارد، نقش خـو     
 بـه   احـساس مـي كنـد و آن را        ... همسالان، مدرسه و  

  .دهدخوبي انجام مي
  

  ـ متمايز دانستن خود از ديگران
به اين نكته توجه دارد كه ممكن اسـت در بعـضي از             

هـاي  ها با كسي مشترك باشد، ولي در ويژگـي     ويژگي
هاي عاطفي، احساسي،   متعدد ديگري نيز با هم تفاوت     

كنـد و    اخلاقي خود با ديگران را لمس مي       ختي و شنا
  .داندن ميخود را متمايز از ديگرا

  
  ـ داشتن ثبات راي در حد معقول

از ترديدهاي كلـي و كليـدي گذشـته، در ترديـدهاي            
مانـد و در تـصميم      يي و مصداقي هـم زيـاد نمـي        جز

  .شودهايش كمتر دچار اضطراب ميگيري
  

  ـ داشتن تداوم در طول زمان
حـال  . دانـد اش را يكي مي    حال و آينده   ، گذشته، خود

هاي گذشته، امكانـات    ذخيرهرا عبارت از تجربيات و      
هاي آينده و خـودش      برنامه ها،آلآرزوها و ايده  فعلي،  

ــون در    ــته شــروع شــده و اكن ــه از گذش ــردي ك را ف
  موقعيت فعلي خودش است و در آينده هم فلان

  .داند ميمسير را طي خواهد كرد،

صور فـرد از خـود هماننـد تـصور ديگـران از          ـ ت 
  اوست

. تصور فرد از خودش همانند تصور ديگران از اوست        
    هــا، كــنش و  در خــلال تعــاملات و آمــد و شــد   

هـايي كـه داشـته و بازخوردهـايي كـه گرفتـه           واكنش
دانند و او داند كه ديگران او را چه فردي مي  مي است،

نگـرش را در    داند و ايـن دو      خود را چطور فردي مي    
اگر بـين ايـن     . رساندميحد اعتدال، به نقطة مشتركي      

دو نظر اختلافي هست، بايد كم باشد، اگر بخواهد از          
تعريفي كـه ديگـران     خودش يك تعريف ارائه كند، با       

  . خواني زيادي خواهد داشت همكنند،از او ارائه مي
اگر كسي اين سه ويژگي را داشته باشد، معلوم اسـت           

ان هويت به سلامت عبور كرده اسـت و در          كه از بحر  
: كــاپلان و ســادوك، همــان(آنجــا اســتقرار نيافتــه اســت 

  ).263ص
  سازساز و عناصر هويتعناصر بحران.2-3-1 

توانـد دلايـل    ه بروز بحران هويت در كشور ما مي       البت
مـستقيم  اي داشته باشد كه به صورت       يدهمتعدد و پيچ  

ويـژه  بـه   (فـرد   هـويتي   يا غيرمستقيم بـر جريـان بـي       
  :اين عوامل عبارتند. گذارداثر مي) نوجوانان

 . هااماني خانوادهـ نابس

  . ـ فقر و نابرابري
  .گرايي افراطيـ فرد

  .ـ تزاحم يا شكاف نسلي
 . ـ توسعة نامتوازن و تأخر فرهنگي

  .ـ مهاجرت روستاييان به شهر و اختلاف فرهنگي
  .ـ عدم آموزش صحيح و اطلاع رساني فرهنگي

  زايي مناسب برايـ بحران بيكاري و عدم اشتغال
  ).هاي متفاوت براي جوانانعدم ايجاد نقش(جوانان 

  وجدان فرد، ايمان و(ـ ضعف سيستم كنترل دروني 
و ضـعف  ) هـا و پايبنـدي   اخلاقيات   اعتقادات مذهبي، 

 ـ   قـوانين و مجـازات    (سيستم كنترل بيروني      ةهـا و كلي
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ي نظـم و كنتـرل      نهادهايي كـه بـه نحـوي در برقـرار         
در اينجـا بـه برخـي از         ).ثرنـد ؤاجتماعي در جامعه م   

گيري هويـت نقـش      كه در   شكل     سازاصر هويت عن
  :شود اشاره ميدارند،

  .ـ نهاد خانواده
  .ـ نهادهاي آموزشي و مدرسه

  .ـ محلة زندگي
رســمي و غير ""GOرســمي (ـــ نهادهــاي اجتمــاعي 

"NGO"( .  
  .ـ نهادهاي مذهبي

ــ رســانه ــةهــاي گـ      رســاني و  اطــلاعروهــي در زمين
  .سازي آگاه

  .هاي اجتماعي و مقبوليت اجتماعيـ وجود نقش
خودي كه بـا تقويـت      ه  بخود كنترلي و كنترل خود      ـ  

  .هنجارها تثبيت مي شود
  .ـ دين، فرهنگ، زبان، قوميت و نژاد

ــسالان  ــتان و هم ــ دوس ــران،: ك.ر(ـ : 1380احــدي و ديگ
   ).142 ـ137صص

پذيري جوانان نقش   شده به نوعي در جامعه    موارد ياد   
اساسي دارند و هر چه قدر نهادهاي مذكور درجامعـه          

د جامعه بكوشند به تبـع      پذيري و اجتماعي كردن آحا    
گيري هويت نوجوانان و جوانان نقش بـه        آن در شكل  
سـاز  اهند داشت و به عنوان عناصر هويـت       سزايي خو 

لـي  و .د بـود  گذار خواهن ثيرريزي هويت افراد تأ   در پي 
گيـري  پذيري و شـكل   اگر نهادهاي ياد شده در جامعه     

هويـت آحـاد جامعـه بــه ويـژه نوجوانـان و جوانــان      
 نكوشند، موجبات بروز بحران هويـت در جوانـان را         

  به اين معضل مبنايي دامن خواهند زد فراهم و

  راهكارهاي كليدي ) ب
با توجه به اهميت مسئلة بحران هويت كه در جامعـة           

و متأسفانه به اين معضل بـه       باشد  حال شيوع مي  ما در 

شود، لازم اسـت بـه      ه مي ويژه هويت ديني كمتر توج    
برخي راهكارهـاي پيـشنهادي بـراي حـل ايـن نـوع             

  :ها اشاره شودمعضل
 ايجاد الگوهاي صحيح رفتاري صحيح منطبق     )  ب -1

بر اخلاقيات بـشري و فطـرت آزادي خـواه انـساني،            
فرهنگي، تبليغـات صـحيح     مقتضيات زماني، مكاني و     

ديني و ايجاد سيستم كنترل دروني در افراد از طريـق           
ايجاد باورها، اعتقـادات دينـي و تقويـت هنجارهـاي           

  .اجتماعي
-ل مسايل اقتصادي كشور جهـت سـرمايه       ح) ب -2

هـاي شـغلي و رفـع معـضل         گذاري و ايجاد فرصـت    
هـاي متفـاوت بـراي      بيكاري و به تبع آن ايجاد نقـش       

  .جوانان
شناسايي دقيق و صحيح نيازهـاي جوانـان و         )  ب -3

ايجاد پل ارتباطي ميان نسل جديد و قديم با توجه به           
  .مقتضيات زمان

تلاش جهت جلوگيري از افزايش جمعيت و       )  ب -4
  .حفظ تعادل و موازنه در سيستم جامعه

هاي مختلف فرهنگي جهت    به كارگيري شيوه  )  ب -5
سترهاي تاريخي  احياي هويت اصيل ايراني مبتني بر ب      

و تطابق و اصـلاح آن بـا مقتـضيات زمـان از طريـق               
هاي گروهي و وسايل    رسانهابزارهاي مناسب به ويژه     

  .ارتباط جمعي
هـاي تهـاجمي فرهنـگ      جلوگيري از سياست  )  ب -6

كيـد بـر    بـا تأ   غرب در مقابل فرهنگ بومي كه بيـشتر       
هـويتي جوانـان    هاي سكس و خشونت باعث بي     جنبه

  و القاي فرهنگحلال فرهنگ خودي شده و در اضم
  ).180ص : 1371خاتمي، (كوشند وارداتي بيگانه مي

   اوقات فراغت صحيح براي جوانان وايجاد) ب-7
هدايت آنان به مجراهـاي صـحيح زنـدگي از طريـق            

  هاي فرهنگي و مراكز مشاوره و  ايجاد پايگاهآموزش،
  زا و فشارزا وهاي استرسبه تبع آن كاهش موقعيت
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  . ويت بنيه روحي ـ رواني جوانانتق
ــت فر  ) ب-8 ــي و تقوي ــام آموزش ــلاح نظ ــد  اص آين

اعتمـاد   فرهنگـي و ايجـاد حـس         پذيري و بنية  جامعه
متقابل بـين افـراد و نظـام از طريـق اجـراي عـدالت               

هاي طبقـاتي بـه     زدايي و زدودن شكاف   اجتماعي، فقر 
منظور تقويت و استحكام هويت جوانان و جلوگيري        

  ).126ص : 1377كاظمي، (حران در بين آنان از بروز ب
تقويت هويت ديني هم به خود فـرد بـستگي          ) ب-9

دارد هم به خانواده و عناصـر جامعـه، فـرد از طريـق              
  تقويت باورها و اعتقـادات مـذهبي و درونـي كـردن           

خودسـازي را در     كنترلي و يند خـود  آتواند فر ها مي آن
معـه هـم    خود تقويت و تثبيت نمايد و خـانواده و جا         

ينـد  آبايستي با ارائة راهكارهايي عملي بتوانند ايـن فر        
كـه شـامل    ( خوديابي، خودسازي و نظـارت برخـود        

را بـا   ) تقويتي است خودسنجي و خود  مشاهدي خود،   
ايجاد بستر مناسـب در افـراد جامعـه تحقـق بخـشند             

)Dimatteo, 1991:104-103( .  
و راديـو   : هـاي جمعـي   البته در اين ميان نقش رسـانه      

 مطبوعـات در سـطح      تلويزيون، اينترنـت و جرايـد و      
گيري هويـت دينـي      شكل سازي و گسترده در فرهنگ  

هـاي متنـوع و     بـا ايجـاد برنامـه     شود كـه    تر مي افشف
 شده  ريزي مديريت صحيح و برنامه    اثربخش به همراه  

بـازده  ) نه گسسته و مقطعي   (طولياي و به شكل شبكه  
  .و بازخوردهاي مثبتي خواهد داشت

  چرا كه اگر اين هويت ديني و مذهبي در فرد و 
هــاي مرتفــع  زمينــهجامعــه تقويــت و تثبيــت شــود، 

سازد كـه ايـن     تر مي فراهمهاي ديگر را    ساختن بحران 
  . نوع هويت ريشه در فطرت آدمي دارد

  
  نتيجه گيري

هـايي  يگانگي يا بحران هويت كه با شاخص      از خود ب  
 گريـزي، معـه جاقـدرتي،    بي معياري،چون احساس بي  

 احساس پوچي و نـاامني همـراه        ،از خويشتن جدايي  
است، يكي از معضلاتي است كه عدم توجـه نهادهـا،           

ها به آن، موجب تشديد شدن اين   ها و خانواده  سازمان
ترديد در جامعه به يك سري       بي پديده خواهد شد و     

ها و مشكلات فردي، اجتماعي و فرهنگـي        ناهنجاري
فانه وجود عناصـر مختلـف در       متأس .دامن خواهد زد  

بــه ويــژه بحــران هويــت در ميــان (هــا بــروز بحــران
هـويتي فرهنگـي و بحـران هويـت         سبب بي ،  )جوانان

شود كه عدم توجه به      در آنان مي   گينوعي الين ديني و   
آن، جامعه و افراد آن را با مشكلات فرهنگي، امنيتي،          

بررسي پديـدة    .ديني، اجتماعي مواجه خواهد ساخت    
اي در سطح    و شبكه  ر نيازمند مديريت سيستمي   مذكو

هاي اجتمـاعي، مـذهبي،     تمامي عرصه كلان و خرد در   
فرهنگي، اقتصادي، تبليغاتي بوده كه بايستي بـا ارائـة          
راهكارهاي كليدي و عملي از تـشديد و وخامـت آن           
در گــسترة اجتمــاع و در بــين جوانــان كاســته و     

  .جلوگيري شود
 و القاي فرهنگ وارداتي و      ترديد تبليغات بيگانگان  بي

 فرهنگ اصـيل ايرانـي،      ايقالبه تبع مضمحل شدن و      
جوانان را با نوعي خلأ هويتي مواجه خواهد سـاخت          

هـويتي در سـطح فـردي،        بي كه ماحصل آن احساس   
  .خواهد بود... ي وگروهي، ملّ

بنابراين با توجه به حاد بودن مسئلة مـذكور، بررسـي           
امــدها و تقويــت كــردن پيجوانــب بحــران و شــفاف 

اجتماعي پذيري و ساز در راستاي جامعه   عناصر هويت 
ــل عناصــر    كــردن آحــاد جام عــه از يــك ســو و تقلي

ساز و ارائة راهكارهاي كليدي در مهار، كاهش        بحران
گيـري از بحـران بـه ويـژه بحـران هـويتي             و يا پـيش   

  .جوانان از سوي ديگر تأثيرگذار خواهد بود
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